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The process of creation and the emanation of multiplicity from the 
Source of Existence, along with the relationship between unity and 
multiplicity, has been a central concern for theologians and a complex 
debate among the Mashshāʾī (Peripatetic), Ishrāqī (Illuminationist), 
and Ḥikmat al-Mutaʿāliyah (Transcendent Theosophy) schools. 
While all these schools acknowledge the reality of the Source, they 
differ in explaining how multiplicity emerges and its connection to the 
religious concept of creation. This research explores the theological 
and philosophical components of creation in Ibn Sīnā’s thought and 
examines how his theory of the emanation of multiplicity from unity 
aligns with the religious theory of creation. Using a descriptive-
analytical method, the study aims to clarify Ibn Sīnā’s understanding 
of creation and emanation, presenting a cosmology rooted in his 
perspective. It is based on the hypothesis that his view of creation and 
emanation originates from the foundations of Mashshāʾī philosophy 
while also incorporating theological dimensions influenced by 
religious teachings on creation. This distinguishes his view from those 
of Aristotle and Plotinus. Ibn Sīnā explains the relationship between 
objective and existential truths and the Truth (Ḥaqq Taʿālā) using key 
concepts such as divine attributes (ṣifāt ilāhiyyah) and causality 
(ʿilliyyah). The aim of this research is to explore Ibn Sīnā’s system of 
creation and emanation, highlighting the cosmology that emerges 
from his perspective. By affirming creation through divine attributes, 
causality, and the principle of al-Wāḥid (the One), Ibn Sīnā identifies 
the First Emanated (al-Ṣādir al-Awwal) as the First Intellect (al-ʿAql 
al-Awwal) and the source of multiplicities. He also incorporates the 
agentive and volitional nature of the cause into the emanation process. 
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ژه  دوا  ها: کلی
   نش،یآفر

   ،یصفات اله
 صدور کثرت از وحدت، 

 ن، یصادر نخست 
 الواحد،   ۀقاعد

  ت،یعل
 نا یسابن 

از  وحدت،  و  کثرت  رابطۀ  و  هستی  مبدأ  از  کثرت  و صدور  آفرینش  نحوۀ  تبیین 
ترین مباحث میان مکاتب فلسفی مشاء، هاي متکلمان و نیز یکی از چالشیدغدغه

اشراق، و حکمت متعالیه است و هر مکتبی تفسیر و تبیین متفاوتی از آن ارائه کرده  
مکا  .است این  یکدیگر همۀ  با  وجود  و  واقعیت  اصل  باور  و  پذیرش  در  تب 
آفرینش، داستانهم دینی  نظریۀ  با  آن  نسبت  و  کثرت  صدور  نحوۀ  در  اما  اند، 

دارداختلاف وجود  مؤلفه  .نظرهایی  که  است  این  تحقیق  این  اصلی  هاي پرسش 
سینا چیست و نظریۀ صدور کثرت از وحدت کلامی و فلسفی آفرینش از دیدگاه ابن 

سینا دارد؟ این پژوهش که سفی چه نسبتی با نظریۀ دینی آفرینش در دیدگاه ابنفل 
سینا در تبیین صحیح  هاي ابنتحلیلی سامان یافته، ترسیم تلاشـبا روش توصیفی

شناسی برآمده از دیدگاه وي را هدف قرار داده  آفرینش و نظام صدور و ارائۀ جهان
سینا، برخاسته از صدور در اندیشۀ ابن  و بر این فرض استوار است که آفرینش و

از  متأثر  و  گرفته  کلامی  صبغۀ  حال  عین  در  است،  مشاء  فلسفی  نظام  مبانی 
و آموزه ارسطو  دیدگاه  از  متمایز  این جهت،  از  و  است  خلقت  باب  در  دینی  هاي 

با ابن  .افلوطین است ارتباط حقایق عینی و وجودي با حضرت حق تعالی را  سینا 
است  هايکلیدواژه کرده  تبیین  علیت  و  الهی  اصل    .صفات  به  بودن  قائل  با  او 

آفرینش بر اساس صفات الهی و اصل علیت و بر پایۀ قاعدۀ الواحد، صادر اول را 
داند و خصوصیات کلامی خلقت، مانند فاعل بودن و  عقل اول و مجراي کثرات می

 .داندمختار بودن علت، را در این صدور و آفرینش داخل می

(:  استناد بررسی مؤلفه 1403حیدري، جلال؛ عباسی، علی  ابن ).  از دیدگاه  آفرینش و صدور  فلسفی  سینا.  هاي کلامی و 
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 مقدمه 

ترین  مسئلۀ آفرینش و صدور در طول تاریخ مورد توجه متکلمان و فلاسفه قرار داشته و از جمله چالشی 
آن بوده استمباحث میان  به    .ها  به صدر اسلام و در فلسفه  این موضوع در کلام اسلامی  سابقۀ طرح 

مندي از نظریۀ مثل، به بررسی نحوۀ ارتباط مبدأ متعالی با عوالم افلاطون با بهره   .گرددحکماي یونان بازمی
ارسطو با طرح نظریۀ عقول و محرك لایتحرك، به تبیین ارتباط موجودات طبیعی با   .مادون پرداخته است

ها مدیون  هاي متأخر از خود را قرنافلوطین با طرح نظریۀ فیض و فیضان، فلسفه   .متافیزیک پرداخته است
 .توان مدون اصلی نظریۀ فیض در فلسفۀ اسلامی دانستفارابی را می  .اندیشۀ فلسفی و عرفانی خود نمود

به سازگاري نظریۀ فیض با شریعت اسلامی و فلسفۀ ارسطو معتقد   ترین نقش و  مهم  .استوي صراحتاً 
 . گذاري مبنایی فلسفی براي تشریح امکان فاعلیت وجودي و تصویر مفهوم فیض استتأثیر او، پایه 

مبناي این   .کننده استکننده، و افاضه بخش، ابداعالوجود، هستیسینا، فاعل موجدِ و معطیخداي ابن
عالم در نزد  .گر ارتباط میان خالق و خلق و واجب و ممکن، یعنی نظریۀ امکان و وجوب، استوصف، بیان

الوجود است که اقتضاي وجود در نزد خود ندارد و در اتصالش به وجود، محتاج علت  خداوند، امري ممکن
سینا کاملاً برگرفته از نظریۀ عقول  ننظریۀ صدور اب  .است تا پس از کسب هویت وجوب بالغیر، موجود گردد 

ها بهره برده است؛ زیرا صدور به معناي  ارسطویی و صدور افلوطینی نیست، گرچه در ارائۀ نظریۀ خود از آن
سینا، فعلی است  صدور در نزد ابن   .تواند داشته باشدایجاد، جایگاهی در نظریۀ عقول ارسطویی ندارد و نمی 

 .زندو عاشقانه که از مبدأ اول سر میارادي، آگاهانه، حکیمانه، 

 هاي کلامی آفرینش مؤلفه

 تبیین سینوي اوصاف الهی (علم، اراده، قدرت، و غنا) 
کند و با شرح  سینا براي توضیح خالقیت الهی و تبیین نظریۀ فیض و صدور، از اوصاف خداوند آغاز میابن

 :نمایدبیان میصفات علم، اراده، قدرت، و غناي الهی، چگونگی فعل او را 
وقتی علم دارد   .خداوند علم به ذات خود دارد و علم به اینکه ذاتش علت همۀ موجودات است   اولاً

داند که علت همۀ  اند؛ چه او خود میکه ذاتش علت همۀ موجودات است، پس همۀ موجودات براي او معلوم 
 ). 389 ص.   ،1387سینا،  اشیاست (ابن 

همچنین نظامی را که خود    .دارد و عاشق ذاتش استخود را دوست می  خداوند مرید است؛ یعنیثانیاً  
،  رو ازاینداند و به صدور آن از ذاتش راضی و خرسند است و  مبدأ آن است، نظام خیر و مبرا از نقص می

ل علم به نظام خیر، حلقۀ اتصا  .کندسینا میان علم و اراده ارتباط برقرار میابن  .کندخداوند آن را اراده می
گوید خداي سبحان، عاشق ذاتش است؛ همان ذاتی که مبدأ هر نظام  او می  .میان مبحث علم و اراده است

همچنین خدا علم به ذات خود دارد که علت پیدایش موجودات است؛ همچنان که علم به    .خیري است
  ،1387سینا،  گردد (ابنشود، عشق به ذات نیز علت عشق به معلولات می ذات، علت علم به معلولات می

 ). 390 ص. 
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خداوند قدرت دارد؛ یعنی در خصوص خلقت آنچه از آن آگاه است و به آن راضی و خرسند است، ثالثاً  
کند  کند، مبدئیت ذات را براي نظام خیر تعقل میوقتی خدا ذات خود را تعقل می  .با هیچ مانعی مواجه نیست

چیز نیاز  کند و در ایجاد آن به هیچشود و آن را اراده می، به آن راضی میروازاینیابد و  و آن را خیر می
بنابراین، ذات واجب بر   .اردندارد؛ نه به ماده، نه به ابزار، و نه به چیز دیگر، و مانعی نیز در مقابل او وجود ند

 .اند و کثرتی در کار نیستتحقق نظام خیر قدرت دارد و علم، اراده، و قدرت واجب، حقیقت واحدي
  فرماید: غنی تام کسی است که در سه چیز به چیزي بیرون از خود وابسته سینا در مورد غنی تام می ابن 

بنابراین، کسی که    .در صفات کمالی و اضافی ذات  ) 3و (در صفات غیراضافی ذات،    ) 2(در ذات،    ) 1(نباشد:  
نیازمند چیز دیگري خارج از خود باشد تا ذاتش تمام شود یا صفت غیراضافی ذاتش تمکن یابد یا نیازمند  

اي اضافی است (مانند علم یا عالمیت، قدرت یا قادریت)، او فقیري است که محتاج  گونه صفتی باشد که به 
  .)140 ص.   ،1375سینا، کسب است (ابن 

الوجود است و به  کند تا معلوم شود که تنها مصداق غنی مطلق، واجبسینا غنی را تعریف میابن
به بیان دیگر، غنی مطلق کسی است که هرچند نفعش به    .همین علت، افعال او غایتی زاید بر ذاتش ندارد

دریغش هیچ  کران و انعام بین بینشینند، خود از احسارسد و همگان بر سر سفرۀ احسان او میغیر می
 .بردمنفعتی نمی

به  خداوند  فعل  از  اینکه  از  عدلی،  متکلمان  مانند  و  فلاسفه،  کنند  نفی غرض  مطلق  طور 
جد پرهیز دارند، اما حکماي اسلامی نه راه اشاعره  کارهاي او را عبث و بیهوده بشمارند، به 

گرا را که غرض  دانند و نه راه معتزلۀ عدلمیکنند درست  طور مطلق نفی غرض میرا که به 
تنها محذوري ندارد، ها معتقدند هدف و غرض براي فعل خداوند نه آن  .پندارندرا نفع غیر می

تري تبیین و  بلکه گریزي از آن نیست و اگر این دو گروه توانسته بودند هدف و غرض عالی 
 )40 ص.   ،1391(بهشتی،  .انداختندترسیم کنند، غنی مطلق را از استغنا نمی 

الجهات واجب و الوجود بالذات، من جمیعالوجود غنی مطلق است و واجب سینا معتقد است واجب ابن
نیاز است و از طرفی، موجودي که انجام کاري برایش نیکو است و فعل آن از ترکش بهتر است، از انجام بی

چیز و حتی از فعل خودش  ، فاعل را از همه غنی مطلق بودن  .کندبرد و از ترك آن ضرر میآن نفع می
توان او غایت هر وجودي است و نمی .کند و او هم در فاعلیت خود تام است و هم در وجود خودنیاز میبی

چیز جز ذات مقدس هیچ  .او فاعل بالذات و غایت بالذات و تام و تمام بالذات است  .براي او غایتی تصور کرد
الواسطه همۀ  او غایت هر چیزي است؛ زیرا فاعل بلاواسطه یا مع  .یت افعال او باشدتواند غاالوجود نمی واجب 

 ).142-140 صص.   ،1375سینا، چیزهاست (ابن

 فاعلیت و عنایت الهی 
حکماً    .یک نداردیک از اقسام فاعل غایت دارد و کدامکند که کدامسینا در بیان اقسام فاعل، تبیین میابن

   .دانند که از فاعل حکیم صادر شودشمرند و شایسته نمی و بیهوده میفعل بدون غایت را عبث 
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تنها  ها داشتن غایت زاید بر ذات نه این مسئله در فلسفۀ اسلامی مبرهن است که برخی فاعل
ها کمال نیست، بلکه داراي محذور و تالی فاسد است و اصولاً موجود عالی، فعل براي آن

تر از خود و براي تشبه  دهد، بلکه یا براي موجود عالی نمی خود را براي موجود سافل انجام  
دهد و دهد یا اگر موجودي برتر از او نیست، فعل را براي خودش انجام میبه او انجام می

 )22 ص.   ،1391(بهشتی،  .ذات او همچنان که عین فاعلیت است، عین غائیت نیز هست
باورند که خدا فاعل بالعنایه است؛ یعنی همان علم به  مشائیان دربارۀ خداوند متعال بر این  

خداي متعال نیازمند آن نیست که فکر کند و ببیند    .ها کافی استمخلوقات براي صدور آن
آیا انجام چنین کاري برایش سودمند است یا نه؛ زیرا او فاعل بالعنایه است و قصدي ندارد  

گوییم همان ارادۀ  دربارۀ خداوند متعال می  .تا نوبت به این برسد که قصد اکمل دارد یا اخس
او به مخلوقات براي آفرینش و صدور مخلوقات کافی ا (مصباح یزدي،    ست.ذاتی و علم 

 ) 200- 199.  صص   ،5 ج.   ،1386
 فعل قصدي، مخصوص   . گونه مجردات، تکثري نیست فعل مجردات تام، قصدي نیست؛ زیرا در ذات این 

است بالقص  .نفوس  فاعل  به وقتی عقول  نباشند،  تعالی هم صادق د  واجب  دربارۀ  این مطلب  اولی  طریق 
 . خواهد بود
 : سینا معتقد است براي صدور فعل قصدي، باید سه امر تحقق یابدابن

 الف) علتی در ذات باشد که موجب قصد شود و آن چیزي جز خود ذات است؛ 
 ب) قصدي حاصل شود که معلول است؛ 

 . مترتب شود که این فایده در نهایت به خود فاعل برگردداي بر فعل قصدي ج) فایده 
ها در مورد واجب تعالی محال است؛ زیرا او از همه جهات بسیط است و هیچ کثرتی در ذات  همۀ این

گویند «خداوند فاعل  پندارند وقتی حکماً میمتکلمان می  .)426-424 صص.  ،1387سینا،  او راه ندارد (ابن
بالطبع باشد؛ به بالقصد نیست»، لازمه  آنکه شیخاش آن است که فاعل  الهیات شفا تعبیر  ویژه  الرئیس در 

تعالی واجب  وجود  لازمۀ  (مخلوقات  عنه»  الکل  وجودَ  می«یلزمه  کار  به  را  (ابناند)    ، 1387سینا،  برد 
از دیدگاه متکلمان، معناي چنین سخنی آن است که خداوند متعال فاعل موجَب است    . )426-424 صص. 

به نظر متکلمان، انکار فاعلیت بالقصد، پذیرش فاعلیت موجَب و بالطبع است؛ در صورتی    .اختیاري ندارد  و
که فاعل بالعنایه هم فاعل مختار است، لکن نیازمند قصد و داعی زاید بر ذات نیست و همان ارادۀ ذاتی و  

 . علم او به همۀ مخلوقات براي صدور مخلوقات کافی است
انفعالی نمی  حکماي مشاء، علم دانند، بلکه علم حصولی فعلی  الهی به ماسوي و مخلوقات را علم 

پس از ذات خداوند، دو نظام داریم:    .دانند؛ زیرا علم او برخاسته از نظام نیست، بلکه سبب نظام استمی
ت ترتیب موجودات در نظام عینی با ترتیب موجودا  .نظام علمی که علت است و نظام عینی که معلول است

 ... گوید: «إنّ تمثل النظام الکلی فی العلم السابقدر نظام علمی مطابق یکدیگرند؛ به همین علت است که می
گوید «و هذا هو العنایه» تا معلوم  ) و سپس صریحاً می150 ص.   ،1375سینا،  » (ابن... یفیض منه ذلک النظام
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خداوند و هر موجودي را که در فعل خود    سینا، ابن  . شود که تعریف فاعل بالعنایه همان است که بیان شد
 ).151-150 صص.   ،1375سینا، داند (ابنغرضی براي سافل ندارد، فاعل بالعنایه می

سینا معتقد است صورت موجودات این عالم از ازل تا ابد در علم حق متمثل است و به ترتیب  ابن
گردند و از زمان و مکان خود جود میموجودات مادي و طبیعی در قالب زمان و مکان مو  .شوندموجود می

تخلفی ندارند، اما موجودات ابداعی، در عین حال که نظام طولی محفوظ و مضبوطی دارند، زمان و مکان  
الوجود بر اساس قصد و غرض نبوده  سینا به این پرسش که «اگر پیدایش و صدور جهان از واجبابن  .ندارند

دهد: چگونه صادر شده و دلیل صدور جهان چیست؟» پاسخ می  و بر اساس گزاف و اتفاق هم نباشد، پس
گردد  منشأ صدور جهان، عنایت الهی است؛ یعنی ظهور نظام کلی جهان آفرینش در علم ازلی حق، باعث می

 ). 318 ص.   ،1375سینا، که این نظام از ذات حق، با همان ترتیب و تفصیل معقول خود، افاضه شود (ابن
داند و علم الهی به اینکه لازم است الوجود به همۀ موجودات می حاطۀ علم واجبسینا عنایت را ا ابن

موجودات چگونه باشند تا بر نیکوترین نظام موجود گردند و علم حق تعالی به اینکه ضرورت و وجوب این 
از احاطۀ علمی اوست او و  بالذات،  بر این اساس، آنچه موجود می  .نظام از سوي  بر گردد، موافق معلوم 

علم حق تعالی، علم    .نیکوترین نظام است، بدون اینکه از جانب حق تعالی قصد و طلبی با آن همراه باشد
  .فعلی است؛ یعنی در عین اینکه به نظام احسن در ترتیب هستی علم دارد، نظام احسن تابع علم الهی است

کند تا علم به جزئیات متغیّر را نیز شامل گردد و راه را بر کسانی سینا عنایت را بسیار دقیق تفسیر میابن
 .کندرا فاقد علم به جزئیات متغیّر معرفی کرده، مسدود می   الوجودکه ممکن است او را متهم کنند که واجب

 رضایت حق تعالی در آفرینش و صدور هستی و مخلوقات 
سینا معتقد است ممکن نیست بدون رضایت فاعل عالم، کاري انجام شود و صدور جهان و هستی بدون  ابن

در وجود فاعل، عاملی باشد که    شود که فعل با کراهت و بدون رضایت، زمانی انجام می  .رضایت او نیست
انجام فعل را ناخوشایند سازد یا مانع و عایقی باشد که نگذارد فعل به دلخواه انجام گیرد؛ در صورتی که در 

ذات او بسیط است و بیش    . ذات واجب، چیزي که منشأ کراهت باشد یا از صدور فعل ممانعت کند، وجود ندارد 
  اي است که خیر از آن فیضان گونه داند که کمال و علوّش به لی می از یک حیثیت ندارد و ذات واجب تعا 

 ). 434 ص.   ،1387سینا، کند و لازمۀ جلالت و شکوه الهی این است که نظام هستی از او پدید آید (ابنمی

 مبانی فلسفی آفرینش و صدور 

 اصل علیت و علت نخستین (علت فاعلی) 
آید که میان علت و معلول، رابطۀ وجودي برقرار می  به دستاز تعریف علت و معلول در فلسفۀ اسلامی  

بخش و مفیض وجود است و معلول در وجود خود وابسته به علت است،  است و منظور از علت، علت هستی
مندي آن، وصف  وصف وابستگی معلول به علت و نیاز  .نه آنکه صرفاً در حرکت خود به علت وابسته باشد
اگر وابستگی و نیازمندي معلول عارض بر معلول باشد،    .عارضی معلول نیست، بلکه مقومّ ذات معلول است

بدین معناست که معلول وجود دارد و پس از وجودش نیازمند به علت شده است؛ نیازمندي به علت متأخر  
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ه و تا وقتی علت به او وجود نداده، اصلاً معلول، وجود خود را از علت گرفت که درحالی از وجود معلول است؛ 
و لازم می نبوده  و سپس وصف موجود  باشد  داشته  متحققی  ذات  نیازمندي،  داشتن  از  پیش  معلول  آید 

(ابن باشد  شده  عارض  آن  بر  هر    .)216،  214 صص.   ،1379سینا،  نیازمندي  یعنی  علیت  اصل  بنابراین، 
 . شودچیز دیگري است که علت نامیده می الوجودي براي آنکه موجود شود، نیازمندممکن

اي  فرماید: اگر علت نخستین موجود باشد، او براي هر وجودي و براي هر صورت و ماده سینا میابن
(ابن است  علت  است،  هستی  نظام  در  معلولی  وجود  هر  تحقق  علت  از    .)17 ص.   ،1375سینا،  که  یکی 

کند این است که علت نخستین باید علت فاعلی باشد و نه  الوجود ذکر میهایی که شیخ براي واجبویژگی
هرچه در نظام هستی بر همۀ علل و معالیل تقدم    .علل دیگر؛ زیرا علت نخستین بر همۀ معالیل تقدم دارد

باید به بیان دیگر، سلسلۀ علل و معالیل  به  العلل که همان  علت فاعلی و علت  دارد، علت فاعلی است؛ 
گرددواجب  ختم  است،  (ابن  .الوجود  است  فاعلی  علت  همان  نخستین،  علت  اینکه    ، 1375سینا،  نتیجه 

سینا معتقد است علت فاعلی همان علت نخستین است، این است که سایر علل،  علت اینکه ابن  .)17 ص. 
شود و  فاعلی است که سایر علل به او ختم می  اند، معلول نیز هستند و تنها علتدر عین حال که علت

 .معلول علتی نیست 

 قاعدۀ الواحد 
اي که براي این قاعده ذکر شده،  اند و بهترین ادله داران این قاعده بوده سینا و بهمنیار از قائلان و طرفابن

اس این قاعده، از  بر اس  .یکی از مبانی قاعدۀ الواحد، اصل علیت است  .سینا و شاگرد وي است متعلق به ابن
معلول می تنها یک  واحد،  علت  تناقض  یک  به  و  نیست  ممکن  واحد  از  کثیر  و صدور  تواند صادر شود 

بنابراین، معناي قاعده چنین است که از علت واحد حقیقی، از آن    .) 435 ص.   ،1387سینا،  انجامد (ابن می
ترین تعبیر، «از یکی جز یکی  و به ساده   شود و نه بیشترحیث که واحد است، تنها یک معلول واحد صادر می 

 . پدیدار نگردد» 
توضیح اینکه از موجود واحدي که بسیط است و هیچ جهت کثرتی در آن نیست، اگر موجودي صادر 

 . شودشود، بدین معناست که حیثیتی در آن موجود واحد هست که منشأ وجوب یافتن و صدور آن شیء می
شود، باید حیثیت دیگري هم داشته باشد که آن شیء دیگر از آن صادر    حال اگر چیز دیگري هم از او صادر

ها از واجب تعالی، اند و عین هم نیستند؛ پس حیثیت صدور هر یک از آنآن دو شیء صادرشده متباین  .شود
غیر از حیثیت صدور دیگري خواهد بود و باید در ذات واجب، دو حیثیت باشد تا مثلاً «از حیثی الف و از  

 .فرض این است که واجب تعالی بیش از یک حیثیت ندارد  که درحالی دیگر ب از او صادر گردد»؛    حیث
صادر اول، علاوه بر اینکه تعدد خارجی ندارد، ترکب داخلی هم ندارد؛ یعنی ماهیت مجردي دارد و مقتضاي 

کند، موجودي است نخستین موجودي که واجب تعالی خلق می  .حدّ و تعریفش این است که مادي نباشد
تعالی، به معناي    که نباید جسمانی، یعنی مرکب از ماده و صورت، باشد و قول به صدور جسم از واجب

اند که حیثیت هر  ماده و صورت هم دو حیثیت  .صدور دو چیز از اوست که مرکب از ماده و صورت است
ها در واجب هم باید متعدد باشد که این موجب  کدام، غیر از حیثیت دیگري است؛ بنابراین، جهت صدور آن
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جود، واحد بوده، کثرتی در آن نباشد؛  تعدد در ذات است و مقتضاي قاعدۀ الواحد آن است که نخستین مو
هاي باید گفت نخستین موجود، عقل است که مجرد محض است و کثرت خارجی و دیگر کثرت  روازاین

 ).253- 248 صص.   ،5 ج.   ،1386کمی را ندارد (مصباح یزدي، 
ط به  دهد این قاعده مربودقت در استدلالی که بر امتناع صدور کثیر از واحد اقامه شده، نشان می

فاعل هستی ایجادي است و در غیر  نیستعلت  ابندست   .بخش جاري  را مخصوص فاعل کم  آن  سینا 
بخش دانسته است؛ زیرا در برهان، بر عنوان ایجاب علت براي معلول تأکید شده و این وصف از آنِ  هستی

 . بخش استعلت هستی

 شناسی سینوي جهان
شناسی بطلمیوسی، نظام ستاره   نجومی و طبیعی قدیم است.هاي  فرض سینا مبتنی بر پیششناسی ابنجهان

افلاك، حرکت دوري ازلی و ابدي  .داند که زمین در مرکز آن قرار داردعالم مادي را مرکب از نُه فلک می
بنابراین، هر   .آورد و محرك آن است، هر فلکی داراي نفس است که آن را به حرکت درمی روازایندارند و 

بر این    .هر فلکی براي حرکت به فاعل خاص خود نیازمند است  .فلک، علاوه بر جرم، داراي نفس است
هاي فلکی اساس، به تعداد فلک، به نفس، یعنی فاعل قریب حرکت فلک، نیازمند است و لذا شمار نفس

نظریۀ افلاك بطلمیوسی با هم پیوند سینا، نظریۀ عقول مجردۀ ارسطویی و  در نظریۀ ابن  .نیز نُه باید باشد
دهند: عقل اول، سپس عقل دوم تا عقل نهم در یک ترتیب خاص، خورده، ده عقل و نُه فلک را تشکیل می

عقل دهم یا همان عقل فعال، فاعل و مدبّر موجودات تحت فلک    .اندفاعل و مدبّر فلک اول تا فلک نهم
 ).439-438 . صص   ،1387سینا،  قمر و نفوس زمینی است (ابن

 کل مجرد عن المادة فنوعه منحصر فی فرده» «قاعدۀ 
گوید: هر موجود مجرد از ماده و لوازم آن، نوعش منحصر به فرد است و تحت هیچ شرایطی  این قاعده می

از طریق عوارض غریبه   انواع، غالباً  از  نوعی  افراد در هر  زیرا تکثر  نیست؛  آید،  می  به دستقابل تکثیر 
را از افراد یک نوع جدا سازیم، جز یک حقیقت که همان    ...ي که اگر عوارضی چون کم و کیف واگونه به 

نمی باقی  است،  موجود  مقولات   .ماندماهیت  انواع،  از  نوعی  هر  در  افراد  تکثر  پیدایش  عامل  بنابراین، 
تیجه حاصل  اند و از طرفی، چون وجود ماده در جهان مجردات و عالم ابداع قابل تصور نیست، نعرضی

الوجود  سینا در اثبات اینکه نوع واجب ابن  .شود که هر نوعی که مجرد باشد، منحصر در یک فرد خواهد بودمی
  ، 1364سینا،  شود، از این قاعده استفاده کرده و آن را معتبر دانسته است (ابنهرگز حمل بر کثیرین نمی

تبیین    . )230-229 صص.  از  اشارات، پس  پرداخته است شیخ در نمط چهارم  این اصل  به  برهان توحید، 
 ). 51 ص.   ،1375سینا، (ابن

 سینا بررسی تحلیلی حقیقت آفرینش و صدور از نظر ابن

کند و با شرح صفات  سینا براي توضیح خالقیت الهی و تبیین نظریۀ صدور، از اوصاف خداوند آغاز میابن
او همچنین در بیان اقسام فاعل، تبیین   .نمایدمی علم، قدرت، اراده، و غناي الهی، چگونگی فعل او را بیان
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حکماً فعل بدون غایت را عبث و بیهوده    .یک نداردیک از اقسام فاعل غایت دارد و کدامکند که کداممی
کند تا معلوم شود سینا غنی را تعریف میابن   .دانند که از فاعل حکیم صادر شودشمرند و شایسته نمیمی

سینا،  الوجود است و به همین علت، افعال او غایتی زاید بر ذاتش ندارد (ابن مطلق، واجبکه تنها مصداق غنی  
رسد و همگان بر سر  به بیان دیگر، غنی مطلق کسی است که هرچند نفعش به غیر می .) 140 ص.   ،1375

ئیان دربارۀ  مشا  . برددریغش هیچ منفعتی نمیکران و انعام بینشینند، خود از احسان بیسفرۀ احسان او می
خداوند متعال بر این باورند که خدا فاعل بالعنایه است؛ یعنی همان ارادۀ ذاتی و علم او به مخلوقات براي 

 ). 200-199 صص.   ،5 ج.   ،1386ها کافی است (مصباح یزدي، صدور آن
ازلی  داند؛ یعنی نظام کلی هستی در علم  سینا منشأ آفرینش و صدور جهان را عنایت الهی میابن

باعث می (ابنحق،  افاضه شود  از ذات حق  با همان ترتیب و تفصیل معقول خود،    ، 1375سینا،  شود که 
الوجود به همۀ موجودات، که چگونه باید باشند تا بر نیکوترین  عنایت یعنی احاطۀ علم واجب   .)318 ص. 

بنابراین، این    .اطۀ علمی اوستنظام موجود گردند؛ علم او به اینکه وجوب این نظام از طرف خداوند و از اح
  . )318 ص.   ،1375سینا،  نظام بر نیکوترین وجه و بدون قصد و طلبی از جانب حق تعالی صادر شده است (ابن

ذات الهی بسیط است و بیش از یک حیثیت ندارد، فقط خیر از آن فیضان    ازآنجاکه سینا معتقد است  ابن
 ).434 ص.   ،1387سینا، خداوند ممکن نیست (ابنکند و لذا صدور جهان و هستی بدون رضایت می

تواند مسبوق به ماده باشد؛ وگرنه نخستین نخواهد  سینا معتقد است نخستین موجود و صادر نمیابن
چنین موجودي نه کثیر بالعدد است، نه کثیر بالانقسام، و نه مرکب از ماده و صورت؛ زیرا اگر داراي دو   .بود

ها از جهت و حیثیتی خاص از ذات واجب نشئت گرفته و وجوب  ر یک از آنجهت و حیثیت باشد، باید ه
فرض اصلی این است که واجب تعالی بیش از یک حیثیت ندارد و اگر گفته شود   که درحالییافته باشند؛  

حال دربارۀ آن   .شوند، خارج از ذات باشند، معلول ذات خواهند بوداین دو حیثیت که منشأ صدور آن دو می
اند یا از دو جهت؟  شود که آیا از یک جهت صادر شده اند، این پرسش مطرح میتی که خارج از ذات دو جه

یابد تا آنکه بپذیریم که در ذات، دو جهت متباین فرض شده و این خلاف فرض  و این پرسش ادامه می
الواحد، نخستین    لذا طبق قاعدۀ   .)435 ص.   ،1387سینا،  است: «و ذاته و ماهیته واحدة لا فی مادة» (ابن

صادر اول هم از نظر وجود داراي وحدت شخصی است و هم    .)435 ص.   ،1387سینا،  صادر واحد است (ابن
صادر اول، علاوه بر وحدت، تجرد هم دارد؛    .از نظر ماهیت داراي وحدت ماهوي است و ترکیب مادي ندارد 

 . زیرا قول به صدور جسم از واجب تعالی، به معناي صدور چیزي از اوست که مرکب از ماده و صورت است 
اند که حیثیت هر کدام، غیر از حیثیت دیگري است؛ بنابراین، جهت صدور  تماده و صورت هم دو حیثی

 . شودها در واجب هم باید متعدد باشد که این، موجب تعدد در ذات میآن
سینا معتقد است معلول اول، عقل محض است؛ زیرا صورت و فعلیتی است بدون ماده و آن عقل  ابن

یا فلک اول است و مبدئیتش علی سبیل التشویق است؛  مفارقی است که مبدأ محرك براي جرم اقصی  
شود و مبدئیتش علی سبیل الاراده، یعنی اینکه ارادات  یعنی عشق به آن مبدأ، موجب و مشوق حرکت می

هرچند صادر اول یکی بیش نیست، تضمناً و   .)435 ص.   ، 1387سینا،  جزئیه برایش حاصل شود، نیست (ابن
)  3(امکان ذاتی،    ) 2(ماهیت،    )1(توان ذکر کرد:  و شش حیثیت براي آن می  التزاماً مشتمل بر اموري است
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کمالی که مستفاد    لحاظبه تعقل مبدأ    )6(وجوب غیري،    )5(بالفعل بودن آن،    لحاظبه تعقل ذات    )4(وجود،  
الغیر لی سینا به دوگانگی حیثیت قائل شده و شش حیثیت را به دو حیثیت بالذات و بالقیاس اابن   .از مبدأ است

)؛ یعنی حیثیت یک تا چهار را به ذات صادر اول و دو حیثیت  247 ص.   ، 1375سینا،  بازگردانده است (ابن
شود که داند و لذا صادر اول، مبدأ براي دو معلول میدیگر را به ذات او در مقایسه با مبدأ اول مربوط می

دوم و معلول اخس، فلک اول یا برین   معلول اشرف، همان عقل   .ها اشرف و دیگري اخس استیکی از آن
اند، ذکري سینا بر اساس اعتقاد به تثنیۀ حیثیات، از وجود و ماهیت که از لوازم اجزاي قوام ماهیتابن   .است

ها را در دو حیثیت خلاصه کرده است: امکان و تعقل ذات به میان نیاورده و تنها به ذکر لوازم پرداخته و آن
حیثیت اول اخس است   .غیري و تعقل مبدأ را به حیثیت دیگري بازگردانده است  را به یک حیثیت و وجوب

 لحاظبه   .)247 ص.   ،1375سینا،  آید (ابنو از او فلک اول و حیثیت اخیر که اشرف است، از او عقل پدید می
دو حیثیت اول،    .شودامکان و تعقل ذات، مبدأ فلک می  لحاظبه تعقل مبدأ و وجوب غیري، مبدأ عقل و  

کند و دو حیثیت دیگر که موجب خست اوست، او الوجود مرتبط میموجب شرافت اوست و او را به واجب
 ). 248 ص.   ،1375سینا، کند (ابنرا به ذاتش مرتبط می

ادر اول که همان عقل اول گوید: از ذات واجب تعالی، صسینا با بیانی دیگر و در جایی دیگر میابن
تواند دو چیز صادر شود شود و از عقل اول، طبق قاعدۀ الواحد، باید یکی صادر شود و نمیباشد، صادر می

الوجودي است که از واجب تعالی صادر شده،  شود؛ اما صادر اول، چون امر ممکنو همان یک چیز صادر می 
 :اند ازشود که عبارتک چیز صادر میداراي حیثیات گوناگونی است که از هر حیثیتی ی

کند: الوجود است و ماهیت امکانی دارد و خودش این حیثیت امکانی را درك میالف: صادر اول ممکن
 الوجود»؛ «یعقل أنه ممکن

الوجود است، وجوب بالغیر دارد و از ناحیۀ واجب تعالی وجوب یافته  ب: صادر اول، هرچند ذاتاً ممکن
 الوجود بالغیر»؛ اجباست: «یعقل أنه و

 .کندشناسد و آن را درك میج: چنین موجودي، مبدأ خود را نیز می
از حیث سومش،   .شود که هر حیثیتی مبدأ صدور موجودي گرددپیدایش این سه حیثیت، موجب می

 الوجود بالغیر»)، شود و از حیث دومش («یعقل أنه واجباشرف حیثیاتش، یعنی عقل ثانی، از او صادر می
شود و از حیث اولش، علت پیدایش جرم و مادۀ فلک اش، یعنی نفس فلک، صادر میاشرف حیثیات امکانی

) ...آید (از عقل اول، عقل دوم و از عقل دوم، عقل سوم وبنابراین، از هر عقلی، عقلی پدید می  .شوداول می 
سینا،  شود (ابن ایجاد می  و تحت هر عقلی، یک فلک با ماده و صورت (صورت فلک، همان نفس فلک است)

 ). 438 ص.   ،1387
شود تا به عقل عاشر  سینا، علاوه بر کثرت طولی که از هر عقلی، عقلی ایجاد میبر این اساس، ابن

کند که تحت هر عقلی، یک فلک با ماده و صورتش قرار دارد و ماده  برسیم، کثرت عرضی را نیز اثبات می
می تحقق  صورت  به توسط  صورت  و  أو گونه یابد  الصورة  بتوسط  «المادة  دارد:  مشارکت  علیت  در  اي 

یابد تا به «عقل فعال» که  گانه استمرار میاین ترتیب صدور سه   .)438 ص.   ،1387سینا،  بمشارکتها» (ابن 
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بی تا  سلسله  این  که  ندارد  لزومی  اما  برسد؛  است،  عناصر  عالم  (ابنمدبّر  یابد  ادامه    ، 1387سینا،  نهایت 
 ). 439-438 صص. 

سینا نیز ترتیب  ابن   .شمرندالجهات ممتنع می فلاسفه، صدور کثرت عرضی را از مبدأ واحد من جمیع
او بر اساس قاعدۀ الواحد که از مبدأ واحد جز واحد   .کند موجودات را بر اساس نظام طولی هستی تبیین می

صدور عقول و افلاك در مرحلۀ  کند و نسبت به  شود، عقل را اولین صادر از حق تعالی معرفی میصادر نمی 
فرماید: «ضروري است که از یک جوهر عقلی، صدور یک جوهر عقلی و جرم سماوي لازم باشد و بعد می

معلوم است که پیدایش دو چیز از یک چیز، لازمۀ دو حیثیت است و دو حیثیت مختلف در عقول مجرد  
الوجود مبدأ نخستین، واجب سبببه مکن و ها است که به ذات خود منیست، مگر آنچه براي هر یک از آن

بنابراین، از لحاظ اینکه تعقل    .کند و هم مبدأ نخستین راها هم ذات خود را تعقل میاست و هر کدام از آن
کند مبدأ نخستین را که سبب هستی اوست و از لحاظ اینکه براي او حالتی در نزد او وجود دارد، مبدأ می

 ). 244-243 صص.   ،1375سینا، ذاتش، مبدأ چیزي دیگر است» (ابن لحاظبه چیزي است و 
خوش جهت و تعدد  وجه دست به هیچ  داند کهالجهات میالوجود را بسیط من جمیعسینا، واجبابن

الوجود  داند و استناد کثرت بلاواسطه به واجب حیثیت نیست و وجوب وجود را با کثرت و تعدد ناسازگار می
الوجود را الواسطه به واجب الوجود و کثرت معداند، ولی استناد کثرت بلاواسطه به غیر واجب را ممکن نمی

 . در اول که جهات و حیثیات متعددي دارد، داراي وجود و ماهیتی استصا  .کندداند و تأیید میممکن می
 ). 283-281 صص.   ،1391وجود، مجعول بالذات و ماهیت، مجعول بالعرض است (بهشتی، 

بنابراین، عقل اول یا صادر اول، غیر از اینکه مرکب و متقوم از وجود و ماهیت است، دو لازم دارد 
کند و  وجوب غیري است؛ یعنی چون مجرد است، هم ذات خود را تعقل میکه یکی امکان ذاتی و دیگري  

الوجود ایجاد شده داند که توسط واجبسینا، صادر اول را مبدعی میابن  .الوجود راهم مبدأ خود، یعنی واجب 
ابداع شود و در  اي است که از او جوهري عقلی و جرمی سماوي ایجاد میکننده و آن، جوهري عقلی و 

شود تا اجرام سماوي پایان بعد، از آن جوهر عقلی، جوهر عقلی دیگر و جرمی سماوي صادر می  مرحلۀ 
(ابن منتهی شود  نباشد،  دیگري لازم  آن جرم سماوي  از  که  عقلی  جوهر  به یک  و    ، 1375سینا،  پذیرد 

 ). 254 ص. 
یش عقل و  سینا به این اشکال که لازمۀ این سخن که تعدد حیثیات در عقل اول، موجب پیداابن

) و پاسخ 253 ص.   ،1375سینا،  نهایت ادامه یابد، پاسخ اجمالی (ابن نفس و فلک شده و این روند باید تا بی
فرماید: اینکه هر عقل و هر فلکی، معلول  در پاسخ اجمالی می   .)439 ص.   ،1387سینا،  دهد (ابنتفصیلی می

از هر عقلی، یک عقل و یک فلک به  یک عقل است، مطلب درستی است، ولی لازمۀ آن این نیست که  
گوید هر عقلی و فلکی معلول یک عقل است، اما عکس او می  .نهایت ادامه یابدوجود آید و این سلسله تا بی

)؛ یعنی برخی از  253 ص.   ،1375سینا،  و موجبه جزئیه، موجبه جزئیه است (ابن  همستوي قضیۀ موجبه کلی
بر این اساس، از عقل فعال، عقل و فلک پدید    .اند از عقلی و فلکیعبارتاند،  چیزهایی که معلول یک عقل

 .گردندآید، بلکه موجودات عالم کون و فساد و موجودات ارضی خلق مینمی 
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سینا معتقد است هر فلکی، نفسی و عقلی دارد و روشن است که به تعداد هر فلکی باید یک نفس ابن
گانه و عقل عاشر که تدبیرکنندۀ فلک اطلس (فلک نهم) است،  فلاك نُه اعتقاد او به ا  .و یک عقل اثبات کرد

شود و نفس، مستقیماً،  گوید ممکن است بگوییم قوۀ حرکت از کوکب ناشی می سینا میابن  .شودمنتهی می
همچنین   .شودبراي مثال، با شمس ارتباط دارد و نه با فلک، یا قوۀ محرکه از نفس به کوکب فایض می

فلک    .کند و نه به کوکبی از کواکببگوییم نیروي حرکت از نفس به خود کرۀ فلک فیضان میممکن است  
گونه حرکت داشته باشد و هر یک از حرکاتش یک مبدأ نفسانی و یک مبدأ عقلانی    نیز ممکن است چند

عقل  پس اگر اثبات شود مجموع حرکات افلاك، براي مثال، پنجاه حرکت است، باید پنجاه    .داشته باشند
اگر بخواهیم براي هر حرکتی، عقلی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه تعداد    .و پنجاه نفس هم اثبات کرد 

اما اگر براي    .گونه که ارسطو محاسبه کرده، پنجاه مورد است، باید پنجاه عقل را نیز اثبات کردحرکات، آن
شود مربوط اي که از نفسش صادر میلفه هر کره، یک عقل فرض کنیم و تعداد حرکات آن را به ارادات مخت

- 229 صص.   ،5 ج.   ،1386شود (مصباح یزدي،  بدانیم، در این صورت، همان فرضیۀ عقول عشره مطرح می
 ).432-431 صص.   ،1387سینا، ؛ ابن233

زمان است سینا معتقد است صدور و پیدایش افلاك و اجرام آسمانی با صدور و پیدایش عقول همابن
  ، 1375سینا،  ابتدا عقول صادر شوند و سپس (از نظر زمانی) نوبت به اجرام آسمانی برسد (ابن  و نه اینکه

توان چنین فرض کرد که عقول با تمام مراتب خود آفریده شوند و بعد از تمام  او معتقد است نمی  .)242 ص. 
ل، اجرام آسمانی را  شدن سلسلۀ عقول، اجرام و اجسام آسمانی از آخرین عقل پدید آیند؛ یعنی آخرین عق

واسطۀ اي دارد و اجرام آسمانی به است که جسم آسمانی، مبدأ عقلی جداگانه  صورت بدینایجاد کند؛ بلکه 
واسطۀ همان عقول مجرده پدید بیایند و در مرتبۀ نزول،  پس باید این اجرام به   . آیندیکدیگر به وجود نمی 

ر گیرند؛ مثلاً فلک اول از عقل اول پدید آید و فلک دوم از  پا به پاي عقول پدید آمده و در جایگاه خود قرا
شود، بلکه ماده و عناصر  از عقل دهم، عقل و فلکی صادر نمی   .طور فلک نهم از عقل نهمعقل دوم و همین

 ).242 ص.   ،1375سینا، شوند (ابنهاي جهان ماده از او صادر میجهان مادي و نفوس و صورت 
 گوید: سینا میابن

ها عقلی در نظر گرفته شد  شمار کرات آسمانی تکمیل گردید و در کنار هر کدام از آن  وقتی
ها اسطقساتی  آید که پس از آنها و مدبرشان بود، لازم میها و واسطۀ ایجاد آنکه موجد آن

ها اموري کائن آن  .پدید آید؛ یعنی اجسامی که در عالم عناصر و مادون فلک قمر وجود دارند
تحول و   یعنی  میفاسدند؛  و  بروندپذیرند  بین  از  و  آیند  پدید  این  . توانند  ها  بنابراین، چون 

شوند، باید مبدأ قریبشان قابل تغییر و تحول باشد تا در قبال تغییر  خوش تغییرات میدست 
تحول و  تغییر  عالم،  این  در  معلولاتشان  باشدو تحولات  داشته  وجود  عقل محض    .هایی 

تنهایی منشأ این عالم با تغییراتش باشد، بلکه باید مبدأ قریب آن، چیز دیگري  تواند به نمی 
 )301 ص.   ،1375سینا، (ابن .باشد که قابل تغییر باشد

گوید: عقل فعال، علت وجود است و پس از آن، نوبت  سینا نسبت به ترتیب عالم کون و فساد می ابن
نوبت صدور اجسام معدنی، نباتی، و حیوانی و تحقق   دنبال آن،رسد و به صدور صور عناصر چهارگانه می
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الیه سلسلۀ طولی مجردات قرار گرفته  نفس ناطقۀ انسانی، جوهري است مجرد که در منتهی  .نفوس است
سینا، نخستین حلقۀ تجرد در  ابن  .)254 ص.   ،1375سینا،  و برخلاف عقول، از تجرّد تام برخوردار نیست (ابن

نفوس ناطقه به    .)260 ص.   ،1375سینا،  داند (ابنو آخرین آن را نفس ناطقه میعالم امکان را عقل اول  
واسطه  با  ماده،  زیادي، حادث میحدوث  فعلیت  هاي  به  آماده  و  پذیراي کمالات  قوه،  مرحلۀ  از  و  گردند 

به   .اندرسیدن از سوي عالی،  باید  این نفوس براي تکامل خویش به عالی و سافل محتاجند؛  اینکه  علت 
بدن،    .علت اینکه به اعضاي بدن نیاز دارندها افاضۀ فیض کنند و از سوي سافل، به بادي عالیه به آنم

 .رسدجویی است، به مقصد نمیاگر این مَرکب راهوار نباشد، نفس که مسافر کمال . مَرکب نفس است
باشد، بیش از   اگر موجود مجرد تام  .یابدحکما معتقدند که از موجود مجرد، تنها یک فرد تحقق می

از آن تحقق نمی باشندیک فرد  داشته  تعلق  به ماده  انسانی،  نفوس مجرد  مانند  آنکه  نفوس   .یابد، مگر 
عقول   .توانند کثرت فردي داشته باشندشان، میرغم وحدت نوعیانسانی، از آن رو که به ماده تعلق دارند، به 

ها گواهی است بر اینکه باید با  کثرت آن  .د، کثیرندان اند؛ یعنی در همان حال که همه یک نوعانسانی چنین
واسطۀ  کثرت و تعدد نفس، به   .اي باشد تا نفس در آن حادث شودنخست باید ماده   .ماده ارتباطی داشته باشند

  . آمداگر تعدد مواد نبود و بنا بود نفسی به وجود آید، بیش از یک نفس به وجود نمی  .هاستتعدد مواد و بدن
دلیل  علت کثرت نفوس است و کثرت نفوس، به طور، کثرت طولی که مبدأ تعقل براي نفوس است، به همین

د؛  یک منشأ داشته باشن  گیپس باید این نفوس و عقول و ابدانشان، هم  .وجود کثرت در عالم ماده است
گوییم عقل عاشر موجب پیدایش این عقول  است که می  روازاین  .اندها به یکدیگر مربوطچون همۀ این

اند؛ از عقل اول صادر شده   ه توان گفت همها نمیبرخلاف عقول طولی که دربارۀ آن  .انسانی شده است
، لزومی  روازاین  ؛ندارند  اما عقول مربوط به جهان عناصر، چنین اختلافی   .ها اختلاف نوعی دارندچون آن

ها در یک مرتبه و در  چون همۀ این  ،ندارد که براي هر عقل انسانی، عقل دیگر طولی در نظر گرفته شود
علت کثرت عقول    .توانند از یک عقل به وجود آیندیک حقیقت نوعی دارند و می  گیعرض یکدیگرند، هم

ربوط به نفسی است که آن نفس در این ماده حادث هر عقلی م  .انسانی این است که با ماده ارتباط دارند
تواند با کثرت مواد، کثرت پیدا کند و تنها عقل عاشر کافی است براي اینکه این جهان را  شود و میمی

رسد، دیگر سلسله  گوییم وقتی سلسلۀ عقول به عقل عاشر میبنابراین، علت اینکه می  . مجموعاً تدبیر کند
شود، این است که دیگر چیزي وجود ندارد که به  ري در سلسلۀ طولی ایجاد نمییابد و عقل دیگپایان می

 .عقل دیگري نیازمند باشد

 گیري نتیجه

ها  سینا، تلاقی دو دیدگاه کلامی و فلسفی است که وي قبلاً آننقطۀ آغازین نظریۀ آفرینش و صدور ابن
وحدت محضۀ و صفات او، دیگري قاعدۀ  الوجود و  را براي خود مبرهن ساخته است: یکی اعتقاد به واجب

گونه کثرتی نیست و یگانه الوجود در ذاتش هیچدر دیدگاه نخست، اعتقاد وي این است که واجب  .الواحد
پا به صحنۀ وجود  از عدم  اراده، منشأ و مبدأ هر چیزي است که  است و با صفاتی چون علم، قدرت، و 

الجهات  پردازد که واحد من جمیعقاعدۀ الواحد، به این بحث می وي در دیدگاه دوم، با استفاده از .گذاردمی
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نقطۀ تلاقی این دو دیدگاه اینجاست که از یک طرف، خداوند    .تواند منشأ و مبدأ کثرات باشدچگونه می
نظریۀ آفرینش و صدور او توانست    .شودبسیط محض است و از طرف دیگر، همۀ کثرات از او ناشی می 

سینا با این نظریه، مدلی زیبا از عالم ارائه نمود که در آن،  ابن  .دیدگاه را مرتفع سازد  تناقض میان این دو
اما سؤال این   . گردندالوجود صادر می همۀ کثرات، اگرچه با هم تباین دارند، در یک سلسلۀ طولی از واجب 

ماهیتی است و    شود و از چه حلقاتی تشکیل شده و داراي چه است که این سلسلۀ طولی چگونه محقق می
 گردد؟دامنۀ آن چگونه به مادیات و امور زمینی منتهی می

ابن صدور  و  آفرینش  نظریۀ  واجبمطابق  از  مستقیماً  و  بلاواسطه  موجودات  صادر سینا،  الوجود 
بر    .شودالوجود صادر میگردند، بلکه هر موجود از مجراي موجود پیش از خود و در نهایت از واجب نمی 

اساس قاعدۀ الواحد، صادر اول باید مجرد محض یا همان عقل باشد؛ زیرا آنچه بلاواسطه از واجب تعالی 
صادر   .تواند داراي کثرت و ترکب خارجی باشدالوجود، نمی گردد، با توجه به وحدت محضۀ واجبصادر می 

ه باشد (نفس)؛ زیرا اگر  اول مجرد است و جسم نیست، اما مجردي نیست که به امر جسمانی تعلق داشت
گونه باشد، صادر اول داراي ترکیبی از نفس و بدن (ماده) خواهد بود و چنین ترکیبی از وحدت محضه  این

 .شود؛ بنابراین، صادر اول، مجرد محض یا همان عقل استصادر نمی 
ام این  کنندۀ تمتواند تبیینعقل با بساطی که دارد و این خصوصیت که صادر اول فرض شده، نمی

در این سلسله، اگر از هر عقلی صرفاً   .اي از عقول نیاز استکثرات آسمانی و زمینی باشد؛ لذا به سلسله 
توان پیدایش عالم افلاك و امور جسمانی زمینی و آسمانی را تبیین  فلسفی نمی  لحاظبه عقلی صادر شود،  

سازد که لازمۀ ذاتی هر  عقول آشنا می  سینا ما را به یک نحو تکثر در هر یک ازبر این اساس، ابن  .کرد
کنند  الوجود علم دارند و آن را تعقل میاو معتقد است که هر یک از عقول، اولاً به واجب  .یک از عقول است

 . الوجود بالذات علم دارندالوجود بالغیر و ممکنعنوان واجب و در مرحلۀ بعد، به خود نیز به 
گردند؛ یعنی از جهت هر کدام  ز چند حیثیت علمی و تعقلی میبنابراین، هر یک از عقول برخوردار ا

الوجود، منشأ صدور عقل اول، از جنبۀ علمش به واجب  .شونداز این حیثیات، منشأ چیزي در مادون خود می
عقل دوم و از جهت علمش به حیثیت وجوب غیري خود، منشأ صدور نفس فلک اول و از حیث تعقل امکان  

سینا به طبیعیات بطلمیوس و عقول گردد و با توجه به اینکه ابنور جرم فلک اول میذاتی خودش، منشأ صد
 .رسدگانه میگانه و افلاك نُه عشرۀ ارسطو معتقد بوده، در سلسلۀ صدور موجودات، به یک سلسله از عقول ده 

که از این دو،  شود  سلسلۀ عقول و افلاك در نزد او، به عقل فعال یا دهم و فلک نهم یا اطلس منتهی می
هاي جهان ماده از او صادر شود، بلکه ماده و عناصر جهان مادي و نفوس و صورتعقل و فلکی صادر نمی

  . گردندگیرند و از واحد صادر می، کثرات شکل میصورتین شوند و بدمی
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